
مریم سال هاست میان مادرانگی و شاغل 

بودن توازنــی ایجاد کرده اســت. بــا اینکه 

۲ پسر ســه و سیزده ســاله دارد و همسرش نیز 

کارمند است، همیشه طوری اوضاع را مدیریت 

می کرد که شرایط خوب پیش برود. «شیوع کرونا 

با تعطیلی مهدهــای کودک و مــدارس همراه 

بود. من و همسرم سر کار می رفتیم و بچه ها در 

خانه تنها می ماندند. به ناچار پرســتار گرفتیم 

و این موضوع برایمان هزینه داشــت. درســت 

اســت که اگر بچه ها بــه مدرســه و مهدکودک 

می رفتند شاید هزینه بیشــتری روی دستمان 

می گذاشت، اما دست کم خیالمان راحت تر بود 

که در آن مدت درس یــا مهارتی نیز می آموزند، 

در صورتی که پرســتار تنها از آن هــا نگهداری 

می کند.»

او از آن دسته مادران شاغلی است که حتی در 

زمــان دورکاری نیز مانند روزهــای کاری خود، 

بچه هایش را نمی دیده اســت زیــرا همه مدت 

خــودش را در اتاق حبس می کــرد و حتی چند 

دقیقه نیــز از اتاق خارج نمی شــد تــا بتواند به 

کارش برســد و به ویژه پسر کوچکش با دیدن او 

بهانه اش را نگیرد. «مشــکل دیگر ایــن بود که 

در زمان دورکاری، با سر و صدای بچه ها تمرکز 

برایم ســخت می شــد. ابتــدای شروع تدریس 

مجازی مدارس، دورکار نبودم و همیشه در محل 

کارم درگیر مشکلات مدرســه مجازی بودم زیرا 

اینترنت خانه قطع می شد و پسرم با من تماس 

می گرفت تــا غیبتــش سر کلاس را موجه کنم. 

بنابراین خــودم سر کار بودم، امــا ذهنم درگیر 

چندین و چند جا بود.»

به ناچار ۵روایتـ
برای بچه هایم پرستار گرفتم

گاهی مادران مهدهای 

کودک زیرزمینی را به 

هم معرفی می کردند، 

اما وجدانشان 

نمی پذیرفت که 

بچه هایشان را در چنین 

شرایطی به این مراکز 

بفرستند. بنابراین 

فشار و بار مضاعف این 

موضوع را خودشان 

تحمل می کردند

این خرده روایت ها 
تنها مربوط به تعداد 
انگشت شماری  از زنان 
و مادران است که با دوره 
همه گیری کرونا رنج و 
زحمت هایشان ۲ برابر 
شده است، رنجی که 
شاید پیامدهایش خود را 
سال ها بعد نشان بدهد. 
بانوان گله مند بودند از 
بی برنامگی برای زنان و 
مادران شاغل که موجب 
می شود، سرگردان باشند 
و مانند عابری که راه خانه 
خود را گم کرده باشد، 
در میان افکار خود پرسه 
بزنند.

۶
۲شنبــــــه

۳  آبان  ۱۴۰۰
۱۸ ربیع الاول ۱۴۴۳ شماره ۳۵۱۱

صحبت از عــوارض مختلــف کرونا به 

طور ویژه برای زنان و مادران که می شــود، 

الهام اولین و مهم ترین عارضــه آن را تعطیلی 

بی قیدوشرط مهدهای کودک و مدارس می داند، 

در حالی کــه فکری به حال مادران شــاغلی که 

هم چنان باید در محل کار حاضر باشــند نشده 

است. «گاهی مادران مهدهای کودک زیرزمینی 

را به هــم معرفــی می کردنــد، اما وجدانشــان 

نمی پذیرفت که بچه هایشان را در چنین شرایطی 

به این مراکز بفرستند. بنابراین فشار و بار مضاعف 

این موضوع را خودشان تحمل می کردند.»

با توجه به اینکه والدینش در شهر دیگری زندگی 

می کنند، امکان این را ندارد کــه کودکش را به 

پدربزرگ و مادربزرگ بسپارد و به گزینه بعدی، 

یعنی پرســتار کــودک در خانه، فکــر می کند. 

متأســفانه این راه حل نیز به بن بســت می رسد 

زیرا در پــی تعطیلی های مکرر، بــازار این قشر 

گرم می شود. «پیگیر پرســتار کودک شدم، اما 

باید هزینــه ای معادل ۲ برابــر حقوقم پرداخت 

می کــردم. از طــرف دیگــر، نگرانی هایی بابت 

رعایت دستور های بهداشتی از سوی این افراد 

مانع این کار می شد.»

فرزندم را با خودم به محل کار می بردم

الهــام در نهایــت ناچــار می شــود فرزنــد 

هفت ســاله اش را بــا خــود به محــل کارش 

بــبرد و هــرروز نگرانی اش از بابت ســلامتی 

پــاره  تن خــود را لابــه لای کارهایــش قورت 

بدهد. «این موضوع برایم فشار روانی زیادی 

داشــت. ضمن اینکــه در محــل کار، ذهنم 

مغشــوش بود. به همیــن دلیــل، کارایی ام 

کم شــده بــود و متأســفانه دخترم ۲ بــار به 

کرونــا مبتــلا شــد و مســبب ایــن موضــوع 

می دانستم.»

دردسرهای مادران شاغل۷روایتـ

ســمانه ســال ها روی پــای خــودش 

می ایستد و حتی بعد از جدایی از همسرش 

در ســال ۸۳، ۴ دخــترش را زیر بــال و پرش 

می گیرد و بــا بند انداخــتن و ابرو برداشــتن، 

زندگی شــان را می ســازد. به مرور یــک مغازه 

می زند و خودش تک و تنها آرایشگری می کند. 

از همین راه نیز ۲ دخترش را عروس کرده است 

و جهیزیه شــان را تأمیــن می کنــد. «تــا پیش 

از کرونا، در آرایشــگاه خیلی مشــتری داشتم 

به انــدازه ای که وقــت سر خاراندن نداشــتم، 

اما ۲ ســال پیش کــه حوالی عید مطرح شــد 

کرونا شــیوع پیــدا کرده اســت، تقریبــا همه 

مشتری هایم نوبت هایشان را لغو کردند و تنها 

برخی از آن ها با هزار جور رعایت و ترس آمدند.»

با اینکه مشــتری نبود و سالن آرایشــگاه از آن 

همهمه قبل به سکوت مطلق رسیده بود، اما باز 

هم ســمانه مغازه اش را تا آبان ماه سال گذشته 

به این امیــد که اوضــاع بهتر می شــود، سر پا 

نگه  داشــت. «دیگر توان پرداخت کرایه مغازه 

را نداشــتم. برای خرج زندگی مــان هم دچار 

مشــکل شــده بودم. به همین دلیل، مغازه را 

تحویل دادم و همه وسایلم را درون یک انباری 

روی هم تلنبار کردم. بعضی از آرایشــگران در 

خانه های خــود کار می کنند، امــا من چنین 

فضایی را نــدارم. ضمن اینکــه از کرونا هراس 

داشــتم و نمی خواستم مشــتری های مختلف 

وارد خانه مان شوند.»

او  از  قدیمــی اش  مشــتری های  گهــگاه 

می خواســتند بــرای کارهــای زیبایــی بــه 

خانه هایشــان برود. او نیز با توجه به شناختی 

که از آن ها داشــت، گلچین می کرد و برای کار 

می رفت. «حالا چند وقتی است مجالس دوباره 

از سر گرفته شده اســت، اما دیگر پس اندازی 

ندارم که بتوانم یک مغــازه اجاره کنم زیرا همه 

پول رهن مغازه قبلــی را در مدت بیکاری خرج 

کردم. دوســتانم پیشــنهاد دادنــد بدلیجات 

و لوازم آرایــش بفروشــم، اما به ایــن دلیل که 

سررشته ای ندارم، برای ورود به این کارها تردید 

دارم. منتظرم وامی خانگی یا بانکی برایم جور 

شود و آن را سرمایه کار کنم.»

آرایشگاهم را ۶روایتـ

تعطیل کردم


